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به دلیل درخواست نقاشان جوان
محدوده سنی 

شرکت کنندگان ورسوس 
به ۳۵ سال افزایش یافت

نمایشــگاه هنری  ســومین  گروه هنر: 
ورســوس که از تیــر فراخــوان خود 
را اعــلام کــرده، با اســتقبال فــراوان 
هنرمندان جــوان و تقاضای آنها برای 
افزایش محدوده سنی شرکت کنندگان 
روبه رو شد. بر این اساس برگزارکنندگان 
مسابقه برای افزایش امکان مشارکت 
ســنی  ســقف  نقــاش،  هنرمنــدان 
شــرکت کنندگان را از ۳۰ ســال به ۳۵ 
ســال افزایش دادنــد. علاقه مندان به 
شــرکت در این نمایشــگاه می توانند 
تا پایــان آبان بــا مراجعه به ســایت
اثــر   www.versusartcontest.com
خود را به دبیرخانه این نمایشگاه ارائه 
کنند. در ورســوس ســوم هم مثل دو 
دوره گذشــته صد درصد مبلغ فروش 
آثار هنری به هنرمنــدان جوان تعلق 
می گیرد که آثارشــان پس از بررســی 
اولیــه هیئت انتخاب برای نمایشــگاه 
انتخاب می شود و به فروش می رسد. 
جوایــز برگزیدگان ایــن دوره نیز بدین 
شــرح اســت: نفر اول پنج سکه بهار 
آزادی، نفر دوم ســه سکه بهار آزادی 
و نفــر ســوم دو ســکه بهــار آزادی. 
هیئت انتخاب آثار ســومین نمایشگاه 
نقاشی ورسوس را شــهره مهران، ندا 
رضوی پور، مرتضــی دره باغی، بهرنگ 
صمدزادگان و محمد همزه تشــکیل 
داده انــد و داورانــی کــه در مرحلــه 
نهایی به بررســی آثار برگزیده خواهند 
پرداخت، علی گلستانه، فرح اصولی و 
هنگامه معمری هستند. پس از پایان 
مهلت ارائــه آثار در آبان مــاه، هیئت 
انتخاب، آثار رسیده را بررسی می کند و 
در مرحله نهایی آثار برگزیده از ســوی 
هیئت داوران برای نمایش در تاریخ و 

مکان اشاره شده انتخاب می شوند. 

«هورخش» در گالری مژده
نقاشــیخط  آثار  نمایشــگاه  گروه هنر: 
و طراحــی محســن کرمی بــا عنوان 
(هورخش) در گالری مژده برپا شــد. 
ایــن مجموعــه حاصــل پژوهــش و 
کنجکاوی هایــی در مطالعــه منابــع 
خطــی و تاریــخ الفبا و نجــوم کهن، 
اســاطیر هند و ایرانی و فلسفه اشراق 
است که حدودا در طول دو سال شکل 
گرفته. در این نمایشــگاه حدود ۳۰ اثر 
کــه در دو ســال جمع آوری شــده اند 
به نمایش درآمد. جمعــه، پنج آبان، 
ساعت ۱۶ الی ۲۰ عصر، تاریخ افتتاحیه 
این نمایشــگاه بــود و بازدیدکنندگان 
می توانند هرروز از ســاعت ۱۲ تا ۲۰ و 
جمعه ها، ۱۶ تا ۲۰ از گالری دیدن کنند. 
این نمایشــگاه تا ۱۵ آبان ادامه خواهد 
داشت و گالری شنبه ها تعطیل است. 
گالــری مــژده، واقع در ســعادت آباد، 
خیابان علامه شمالی، خیابان هجدهم 

شرقی، پلاک ۲۷ است. 

جلالی با نمایش نامه 
فرانسوی در ایرانشهر

گروه هنر: علیرضا کوشــک جلالی با 
نمایش فرانســوی «نــام: آدولف... 
چی؟!» (کاندیدای معتبرترین جایزه 
ادبی فرانســه- پریکــس مولیر) به 
تماشاخانه ایرانشهر می رود. نمایش 
(Le Prénom) «نام: آدولف... چی؟»
اثر ماتیــو دلاپورته و الکســاندر دلا 
پتلیــر، بــا ترجمــه، دراماتــورژی و 
کوشــک جلالی،  علیرضا  کارگردانی 
برنــده جایزه افتخــاری تئاتر کلن –
آلمــان، از ۲۲ آبــان در تماشــاخانه 
ایرانشهر، سالن استاد سمندریان، به 
به ترتیب  بازیگــران  می رود.  صحنه 
حروف الفبا عبارتند از: حسین امیدی، 
اشکان خطیبی، آناهیتا درگاهی، آوا 
شــریفی و رضا مولایــی. در خلاصه 
نمایش چنین آمده: «در یک مهمانی 
دوســتان عزیزتر از جــان، بیان «یک 
شــوخی بی مزه» باعث می شــود تا 
قبرها شکافته شــوند و ارواح خبیثه 

شروع به  رژه رفتن کنند». 

کرباس خاکستري

نکاتی درباره نمایشگاه «تونی کرگ» در موزه هنرهای معاصر
زنجیره ژن های رازآمیز 

شــاید بتوان فرهنگ را چون باغی تصور کرد که انسان ها نه تنها 
باغبانان و پرورش دهندگان آن که خود نیز تماشاگران و پویندگان این 

بوستان گونه گون و متلون هستند.
در نظربازی ما بیخبران حیرانند/ من چنینم که نمودم دگر ایشان 

دانند
در این بده بســتان چندوجهی و گونه گون بین انســان و فرهنگ، 
هنــر ثمــره و میوه ایــن خلقت آدمی اســت. هنر تبلور، تجســم و 
محصول آن چیزی اســت که تنها بشــر به سببش، رســالت یافته 
اســت. همان گونه که هــر میوه و محصولی بیان کننده و نشــانه ای 
اســت از چگونگی کیفیت باغ و باغبان آن، هر اثر هنری هم حامل 
بســیاری از پیام های باغ به محصول نشسته آن؛ یعنی مجموعه ای از 
حالات هنرمند، زمانه، جامعه و جغرافیای او است. ازهمین روست 
که برآورد آثــار هنری را صرفا با متر و معیارهــای حوزه های دیگر 
دانش بشری سنجیدن، فروکاســتن از ارزش و جایگاه این محصول 
حکمت بشری است. این انسان خلاق است که می تواند با برکشیدن 
ماده به پدیده ای با محتوای نو و بدیع، هســتی نویی به آن ببخشد. 
شــاید بی جهت نباشد که گفته  شــده ملاک های هندسه را برگرفتن 
برای ســنجش آثار هنری و فرهنگی، ندیدن یک وجه اساســی آن؛ 
یعنی هنرمند به مثابه پدیدآورنده آن اســت. ازهمین رو گفته شــد، 
دووجهی در ریاضی (سه بُعدی) است در هنر- و سه بُعدی هندسه 

(چهاروجهی) در محصول هنری است.
به ســبب همین جایــگاه و چندوجهی بودن فرهنگی اســت که 
محصــولات هنری توانســته  اند تنها روزنه و پیــام آوران تمدن های 
متعدد و گونه گون بشــری در قرون و اعصار گذشــته باشند. هر اثر 
هنری مانند زنجیره ای اســت از ژن هــای مختلف که می تواند همه 
رازها و حکمت های انســان زمانــه خودش را با خــود حمل و به 
نســل های بعد تحفه کند تا صاحبان نظر و اندیشــه نسل های آینده 
از آن مهر برگیرند و راز بگشایند که خالقان آن آثار چگونه زیسته  اند 

و چه ها گفته اند.
بی جهت نیست که در بین انواع رابطه های بین ملت ها در جهان 
متکثر کنونــی، آثار هنری و تبادلات فرهنگی یکی از مهم ترین راه ها 
بــرای برقراری ارتباط بین دولت ها با هم و ملت هایشــان با یکدیگر 
است یا به بیان رسمی، دیپلماســی فرهنگی است. میان بر تبادلات 
فرهنگی هنری، آن چنان قدرت و کارکردی می توانند داشــته باشند 
که در جوامع برنامه ریزی شــده هدفمند و بلندمدت، دولت هایشان 
بودجه ها و سرمایه های قابل توجهی را به امر تولید، معرفی و تبادل 
محصولات فرهنگی اختصاص می دهنــد تا هم گفت وگویی را بین 
حوزه های مختلف تمدنی شکل دهند و هم رابطه ای دیپلماتیک را 
قوام و دوام بخشــند که نمونه ای از آن را می توان در چند نمایشگاه 
برگزارشــده از هنرمندان دیگر حوزه های تمدنــی در موزه هنرهای 

معاصر مشاهده کرد.

بــه نظر می آید مســئولان فرهنگــی اخیرا بر اهمیــت و کارکرد 
تبادلات هنری برای عمق بخشــیدن به ارتباطات بین ملت و دولت 
ایران با دیگــر ملت ها و دولت ها واقف شــده اند و حاضرند در این 
جهــت اهتمام و تــلاش کنند. بی شــک باید که جامعــه هنری و 
تجسمی با چشمی گشوده بر این جریان نظاره و ضعف ها را گوشزد 
کند، تا این راه تازه بازشــده، هم مسیری درست را جهت گیری کند و 

هم به گشودگی و فراخی لازم و هرچه بیشتر برسد.
نمایشــگاه «تونــی کرگ»، مجسمه ســاز انگلیســی- آلمانی، را 
می تــوان یــک اتفاق دانســت در حــد و اندازه های ایــران کنونی. 
اتفاق بودن آن نه تنها به خاطر جایگاه و موقعیت این هنرمند اروپایی 
اســت که او را در سطحی جهانی قرار داده و از هنرمندان طراز اول 
معاصر معرفی می کند، بلکه اندازه آثار، تنوع مواد به کارگرفته شده 
و نوع چیدمان آنهاســت که مســتقیما زیر نظر خود هنرمند انجام 
شــده. اجازه می خواهم در تأیید مطالب بــالا درخصوص فرهنگ، 
بخشــی از گفته های این هنرمند را بیــاورم: «فرم ها و تصاویری که 
به وســیله هنرمندان به وجود آمده اســت، به نــدرت نتیجه خلق 
بی پایه و اساس هســتند، بلکه محصول درک آنان از حیات خویش 
اســت که به نوبه خود می تواند دانش، تاریخچــه و باورهای درون 
فرهنــگ هنرمند را منعکــس کند». تونی کرگ را باید از آن دســته 
هنرمندان تجســمی دانســت که از محتوا به فرم و از تفکر و تعمق 
به سمت متریال رفته  اند. چنین رویکردی از هنرمندی فلسفه اندیش 

تحقق می یابد.
تا آنجا کــه من می دانم، این نمایشــگاه محصول تعامل بخش 
خصوصی در کشــور آلمان که در پایان کاتالوگ از آنها نام برده شده 
و موزه هنرهای معاصر اســت که همــکاری تنی چند از دیگر افراد 
متخصص نیز در کنار این مجموعه از عوامل مهم شکل گیری چنین 
رویداد بزرگی در حوزه تجســمی اســت. شــاید لازم باشد در اینجا، 
هم بخش خصوصــی داخلی را به اهمیت چنین مســئولیت های 
اجتماعی توجه دهیم و هم مســئولان دولتی را گوشــزد کنیم تا با 
تعامل بیشتر با افراد متخصص، کارهای بزرگی مثل همین نمایشگاه 

اخیر را سامان بخشند.

هنر
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پریســا دمندان متولد ۱۳۴۶ در اصفهان، فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه 
تهران، عکاس، مدرس و پژوهشــگر تاریخ عکاسی است. از سال ۱۳۷۲، با هدف 
حفظ و نگهداری آرشــیوهای عکسِ در خطر، به پژوهش رو آورد. در مهر و آبان 
سال جاری نمایشــگاه عکسی از بخشــی از مجموعه بزرگ نگاتیوهای شیشه ای 
کشف شــده او در حال برگزاری اســت. نمایشــگاه «متولدین لهستان مستقل، 
لهستانی ها، کودکان اصفهان پس از ۷۵ سال به ایران باز می گردند»، مجموعه ای 
از نگاتیو هایی است که در اســتودیوی ابوالقاسم جلا در اصفهان، نیم  قرن بعد از 
پایان یافتن جنگ  جهانی دوم یافت شــده اند. این نمایشگاه که به وسیله مؤسسه 
آدام میشــکویچ، با حمایت مالی شــرکت ملی نفت و گاز لهســتان PGNIG و 
همراهی سفارت این کشور در تهران و همچنین با همکاری مجموعه   فرهنگی کاخ 
سعدآباد و موزه هنرهای معاصر اصفهان، به مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد ورود 
مهاجران لهستانی به ایران برگزار می شود، از تاریخ ۱۵ مهر تا ۹ آبان در مجموعه 
فرهنگی و نگارخانه ســعدآباد و ۱۸ مهر تا ۲ آذر در موزه هنرهای معاصر اصفهان 
پذیرای بازدیدکنندگان اســت. پیش از برگزاری نمایشــگاه، درحالی که دمندان 
مشــغول آماده کردن گالری کاخ ســعدآباد بود، با او ساعتی را به صحبت درباره 

نگاتیوها و داستان های حاشیه آن گذراندیم. 

ممکن است برای شروع کمی درباره خودتان و فعالیت هایی که تا به حال  �
انجام داده اید، صحبت کنید؟ 

 من در دانشــگاه تهران رشته عکاســی خوانده ام و علاقه ام عکاسی مستند 
اجتماعی با تمرکز روی پرتره نگاری بود. این شــاخه به مرور خیلی ســخت شد، 
چون من در تمام پروژه هایی که کار کردم، به نوعی علاقه داشــتم ببینم مشــکل 
کجاســت و من و دوربینم چه کاری می توانیم بکنیــم. پروژه های من در مناطق 
محرومی مثل هرمزگان شــکل گرفــت، از میناب تا جزیره هرمز تــا بندر. درباره 
مراسم زار و تاریخچه فرهنگی و شکل گیری هرمزگان فیلم ساختم و به نمایشگاه 
گذاشتم. همین طور درباره بخش محروم و مشکلات شهر، زندان جوانان، کارگران 
زن معدن سرب نخلک و... . اینها موضوعاتی بود که من دوست داشتم و در تمام 
اینها جذابیتی که در پرتره است و ارتباطی که عکاسی می تواند با این موضوعات 

بگیرد، برای من مسئله بود. 
چطور شد از مستند به بازبینی آرشیو و اسناد برگشتید؟  �

 برنگشــتم. زمینه  جامعه برای ادامه  کاری که می کردم، مساعد نبود. گرفتن 
مجوزها، به ویژه وقتی از دانشگاه بیرون بیایید، کار راحتی نیست. البته من مدت ها 
به عنوان فتوژورنالیســت کار کردم، اما این هم راه حل نبود. بنابراین بین کارهایی 
که دیدم می توانم ادامه بدهم، از این کار بیشتر خوشم می آمد. هم پرتره بود، هم 
مثل یک گنج پنهان. اســناد باارزشــی از دوره ای که دیگر تمام شده بود و طبیعتا 
زیر خاک رفته بودند. حس انجام این کار درســت مانند بیرون آوردن گنج اســت. 
به چشــم یک هنرمند، چیزی که پیدا می شود یک اثر هنری است و سبکی که در 
کار عکاسان پیشگام می بینید، شما را به وجد می آورد. علاوه بر آن اگر در آن دوره 
این جمع آوری صورت نمی گرفت، بسیاری از این مجموعه ها تا به حال از بین رفته 
بودند. برای مثال وقتی من آرشــیو آقای چهره نما را پیدا کردم، چون هیچ کدام از 
فرزندانشان به سمت این کار نرفته بودند، در وضعیت بسیار بدی بود. عکس ها و 
نگاتیوها در یک انباری بودند که درش سال ها باز نشده بود. کسی که آن ساختمان 
را گرفتــه بود و در آنجا مس کاری و قلم زنی می کرد، این مجموعه را گوشــه ای 
گذاشته بود تا دور بریزد. مدت کوتاهی بعد از اینکه من به کمک یکی از دخترهای 
عکاس، آنها را بیرون آوردیم، کل آن خیابان را خراب کردند. یا مثلا مجموعه  آقای 
درخشان حالت مشابهی داشــت؛ در یک انبار کاهگلی در زیرزمینی مرطوب، در 

حال ازبین رفتن بودند. 
پس درواقع شــما رفتید که این اسناد و مدارک را جمع آوری کنید و تاریخ  �

عکاسی شهر خودتان را دوباره پیدا کنید و بنویسید؟ 
بله همین طور است. درواقع عشق من به پرتره نگاری بوده است و به فرهنگ 
اصفهان که زادگاهم بود و این واقعیت که پس از دوران دانشــجویی از خودتان 
می پرســید که چه سمت و سویی را باید در کارم دنبال کنم؟ در آن زمان توجهی 
که هم اکنون به آرشــیوهای قدیمی هســت، وجود نداشت. شما می دانستید که 
خیلی از مجموعه هایی که مربوط به عکاسان پیشگام هستند، در معرض خطرند. 
یا حتی درباره مکان و شــکل نگهداری شان اطمینانی نبود. یکی از ضرورت های 
آن دوره، که به نظر من کار باارزشی می آمد، نگهداری از این مجموعه ها و درواقع 
اسنادی بود که درمعرض خطر هستند. همچنین این سؤال  جدی وجود داشت که 
اولین عکاس های هر شهری چه کسانی بوده اند؟ لزوم اینکه به عنوان یک عکاس 

یک قدم به عقب برویم و ببینیم چه کسانی پشت سرمان بوده اند. 
از چه سالی کارکردن روی این عکاس خانه های قدیمی را شروع کردید؟  �

هم زمــان با پایان نامه ام در ســال ۷۳. بخش عملــی پایان نامه   ام روی زندان 
جوانان بود و بخش نظری  آن روی تاریخ عکاســی اصفهان که در همان سال یا 
سال بعد، با  عنوان کتاب چهره نگاران اصفهان، از سوی مرکز پژوهش ها به چاپ 
رسید؛ اما کار روی این موضوع در اینجا متوقف نشد و ادامه پیدا کرد. هر سال به 
این مجموعه اضافه می شد. از آنجایی که من تهران بودم، می توانیم بگوییم کار 

پراکنده ای بود که آرام آرام در ۱۰ سال به نتیجه رسید. 
با توجه به پیش زمینه فعالیت هایی که انجام داده بودید، از احتمال وجود  �

عکس های لهســتانی ها در اصفهان باخبر بودید یا برخــورد با این مجموعه 
اتفاقی بود؟ 

نــه. در این زمینه منابع تاریخی زیادی وجود نــدارد و البته من هم تاریخ دان 
نیســتم. درواقع پروســه کاری من خیلی فی البداهه و میدانی است. در تحقیق 
میدانی چیزهای نامشــخص زیادی وجود دارد، شــما ســرنخی ندارید و باید از 
یک نقطه ناشناس شــروع کنید و به نقطه دیگر بروید. باید افراد سالخورده ای را 
پیدا می کردم که بتوانم از میان خاطراتشــان چیزی بیابم؛ یا عکاسان قدیمی که 
هنوز زنده بودند، خاطراتی از عکاســان نســل قبل خود داشتند و می توانستند به 
داســتان من چند جمله اضافه کنند. تلاش می کردم خانواده هایشان را پیدا کنم 
که البته به هیچ وجه کار ســاده ای نبود. حتی گاهی اوقات کار به جایی می کشید 
که مجبور بودم ســراغ سنگ قبرها بروم یا در دفاتر گورستان ها به دنبال اسم یک 
عکاس بگردم. بنابراین واقعا هیچ انتظاری نمی شــد داشت که از قبل فکر کنید 
به چه چیزی می رسید. نمی دانســتید قرار است چه چیزی به دست بیاورید. این 
بود که خود مســیر شــما را راهنمایی می کرد؛ مثل پازلی که قطعاتش آرام آرام 
کنار هم می نشــیند تا درنهایت به تصویری واضح برسد. برای همین اصلا انتظار 
عکس های پناهنده های لهستانی را نداشتم. در همان مسیر بود که متوجه شدم 
عکاسی شرق، یکی از عکاسی های قدیمی اصفهان بوده و بعد که به آنجا رفتم، 
دیدم فرزندان عکاس همچنان آنجا عکاســی می کنند و باقی داســتان. قصه ها 

درواقع بعد از تحقیق پیدایشان می شد. 
وقتی که با نگاتیوها مواجه شــدید هیچ پیش زمینه ذهنی درباره اینکه این  �

افراد چه کسانی هستند و چرا خارجی هستند، داشتید؟ 
 پسران عکاس برای من توضیح دادند که ما می دانیم پدرمان در زمان جنگ از 
لهستانی ها عکس گرفته است و بعد هم در آرشیو پدرشان که در جایی شبیه انبار 

نگه داری می شــد و سال ها باز نشده بود این عکس ها را پیدا کردیم. بعد از اینکه 
شروع به بررســی آثار آقای جلا کردم، تحقیقات مفصل تری هم درباره موضوع 

لهستانی های مهاجر به اصفهان انجام دادم. 
به جز مجموعه آقای ابوالقاسم جلا، عکاس دیگری هم دوره با ایشان هم  �

وجود داشت که مشابه این عکس ها را داشته باشد یا عکس های لهستانی ها را 
منحصرا در این مجموعه پیدا کردید؟ 

 در مجموعه هایــی کــه من با آنها مواجه شــدم، فقط آقای جــلا بودند که 
لهستانی ها در عکس هایشان حضور داشتند. مثلا آقای پات کرهانیان که عکاسی 
ارمنی هســتند و پدرشان عکاسی را در هند آموخته بود، خاطره هایی از این دوره 
داشتند، ولی عکسی نگرفته بودند. اتفاقا ایشان مجموعه عکس های بسیار جالب 
دیگری دارند از بازگشت مهاجران ارمنی از اصفهان به ارمنستان. در آن عکس ها 
هم شــما دوباره مهاجرت را می بینید، اما این بار برعکــس اتفاق می افتد. این بار 
مهاجران از بیرون نمی آیند بلکه ارامنه ای که در دوره شاه عباس به اصفهان کوچ 
داده شــده بودند و جلفای جدید را برایشان ساخته  بودند و در آن طرف رودخانه 
به عنوان کلونی مســیحی ساکن شده  بودند، در آن دوره  به ارمنستان برمی گردند. 
عکاس دیگری به  نام الکساندر هم وجود داشته  است که می دانیم لهستانی ها به 
او مراجعه می کرده اند و عکس می گرفته اند، اما نتوانستیم عکس ها را پیدا کنیم. 

گفتید پسران آقای جلا از شیشــه ها نگه داری می کردند. شرایط نگه داری  �
نگاتیوها چگونه بود؟ 

می توانم بگویم به نسبت عکاســی های دیگر، خیلی بهتر بود. چون فرزندان 
آقای جلا خود عکاس بودند و محل استودیو همچنان همان بود، با همان احترام 
و دقتی که در کار پدرشــان قابل مشاهده اســت، حافظ مجموعه بودند. درست 
اســت که خاک روی نگاتیوها نشســته بود و فراموش شــده بودند، اما درســت 
نگهبانی شــده بودند. از خیلی از مجموعه های دیگری که من به آنها برخوردم، 
شــرایط بهتری داشــتند. مثلا مجموعه آقای چهره نما، حجمی از شیشه بود که 
در صندوق های چوبی ریخته شــده و شکسته بودند، اما مجموعه آقای جلا، در 

جعبه های دربســته بودند. طبیعی اســت که وقتی درباره شرایط خوب صحبت 
می کنیم، منظورمان شــرایط اســتاندارد نیست. اســتاندارد نگه داری از عکس، 
اســتاندارد بالایی اســت. دما باید بین ۱۳ تا ۱۸، ۱۷ درجه باشد، رطوبت باید ۴۰، 
۳۰ درصد باشد. ما هنوز در پایتخت هم، این سطح نگه داری از عکس را نداریم؛ 
مثل مجموعه های تاریخی که متأسفانه دارند از بین می روند. اما باز هم به نسبت 
شرایطشان بد نبوده  است. عالی هم نبوده؛ هوای اصفهان خشک است و طبیعی 
است که رطوبت لازم را ندارد، ساییدگی شیشه خیلی زیاد است و این را روی تمام 
ســطوح می توان دید، شکســتگی هم که اولین آفت نگاتیوهای شیشه ای است. 

بنابراین وقتی از استاندارد صحبت می کنیم، باید به نسبت بگوییم. 
با درنظرگرفتن قدمت نگاتیوها و مواد مورد اســتفاده در عکاسی، احتمال  �

آسیب دیدگی بســیار بالا به نظر می رسد، اما نســخه های چاپ شده در کتاب 
بی نقص هستند. آیا در زمان چاپ یا پس از آن تصاویر ویرایش شده اند؟ 

من معمولا دوســت دارم برای به نمایش گذاشــتن آثارِ این چنینی درست از 
همان شیشــه ها با همان شکستگی ها و نواقص استفاده کنم. در نمایشگاه هایی 
هم که تابه حال از آثار مشــابه برگزار شده  است، آثار را روتوش نکرده ایم. در این 
مورد اما پس از صحبت با ناشــر به این نتیجه رســیدیم که کارها روتوش شوند، 
چون باید رضایت ناشــر را هم در نظر می گرفتیم. بنابرایــن ذرات غبار را از روی 

شیشه ها وکیوم کردم و بعد هم روتوش دیجیتال انجام شد. 
با توجه به  اینکه این نگاتیوها بخشــی از تاریخ دو کشور هستند و اهمیت  �

اسنادی دارند، از چه روشی برای چاپشان استفاده می کنید که کمترین آسیب 
به آنها وارد شود؟ 

 بهترین راه این است که تا حد ممکن به آنها دست نزنیم. بهتر است که کارها 
یک  بار درســت دیده شوند، با دستکش که چربی دســت رویشان نماند و وقتی 
اســکن شدند، دیگر نباید به آنها دســت زد. ما الان  هزاران شیشه داریم که من از 
آنها در منزل خودم در حومه کرج نگهداری می کنم، در شرایط غیراستاندارد، اما 
بهتر از شــرایطی است که در آن از بین می روند. شــرایط استاندارد این است که 

باید عمودی قرار بگیرند در فایل های فاقد اسید، اما شرایط فعلی این طور نیست. 
در لهســتان هم ظاهرا کسانی هســتند که روی این موضوع کار می کنند،  �

هیچ وقت تلاش نکردید از آنها کمک بگیرید؟ 
خیر، چون این پروژه به خصوص برای من بسته شده است. وقتی پروژه ای برای 
من تمام می شود، کارکردن دوباره رویش برایم کمی سخت است. نه اینکه کاملا 
متوقف شــود، اما مدام انرژی ام را روی بازگشــت به آن کار نمی گذارم. کتابی که 
در این زمینه چاپ شــد، روابطی را شکل داد و امیدوارم در ادامه بتوان ارتباطات 
گســترده تری برای پیش بردن چنین پروژه هایی پیدا کرد. مجموعه آقای جلا هم 
هم اکنون نزد پسران عکاس نگهداری می شوند. یکی، دو سال پیش این نگاتیوها 
را برگرداندم به خانواده که خودشــان نگهداری کننــد و اگر امکانی پیش آمد و 
خواســتند تصمیمی برای این مجموعه بگیرند، بتوانند خودشان رأسا عمل کنند. 
بنابراین نگاتیوها در همان شرایط پیشین نزد خانواده عکاس هستند؛ اما نمایشگاه 

و کار کتاب را از جانب ایشان اجازه دارم که انجام دهم. 
هیچ وقت تلاش شده آدم هایی که در این عکس ها هستند شناسایی شوند؟  �

یا پیش آمده که کسی پیدا شود؟ 
هنوز نه. راســتش را بخواهید درآوردن کتاب زمان زیادی برد، پیداکردن کسی 
که علاقه مند باشــد روی عکس پرتره سرمایه گذاری کند، کار راحتی نبود. خیلی 
نامه نگاری شد تا بتوانیم ناشری پیدا کنیم که با سرمایه مناسب عکس ها را خوب 
و باکیفیت درآورد. تازه بعد از آن مراحل بعدی کار که شامل تمیزکردن نگاتیوها و 
کارکردن رویشان و نوشتن داستان تاریخی و... بود، شروع شد. یعنی تا اینجا تمام 
انرژی صرف ارائه کار به شکل کتاب و نمایشگاه شده است. من فکر می کنم خود 
کتاب و نمایشگاه می تواند در مسیر شناخت افراد به ما کمک کند. مخصوصا اگر 
بتوانیم نمایشگاه را به کشورهای دیگر ببریم و بازماندگان برای بازدید از نمایشگاه 
بیایند، شاید بتوان این افراد را شناسایی کرد. من حتی بسیار مایلم ویدئویی از این 

اتفاق تهیه کنم. 
آیا این کتاب در لهســتان هم چاپ شــده یا قصدی برای چاپ آن وجود  �

دارد؟ 
 نه اما فعلا در مراحل اولیه چاپ دوم این کتاب با نشر نظر هستیم. در خارج از 

ایران هم افراد می توانند از طریق IDEA BOOKS کتاب را تهیه کنند. 
منظورم چاپ کتاب به زبان لهستانی بود. یا بردن نمایشگاه به لهستان.  �

 امیــدوارم در رونــد کار همین طور به جلو برویم. نمایشــگاه حاضر با کمک 
مؤسسه آدام میشکویچ برگزار شده و یکی از اهداف این مؤسسه ارائه تاریخ و هنر 
لهستان در کشورهای دیگر اســت. خود این نمایشگاه می تواند همان گام شروع 

باشد. این ها اولین گام هایی است که بتوانیم کارهای بهتری انجام دهیم. 
مســئله کپی رایت درباره این مجموعه به چه شکل عمل می کند؟ آیا تا به  �

حال درگیرش شده اید؟ 
ما چون در ایران قانونی برای کپی رایت نداشــتیم خیر، ولی در خارج از ایران 

۷۰ سال بعد از فوت هنرمند هنوز حق کپی رایت وجود دارد و باید رعایت شود. 
اساسا نظر شــما درباره مالکیت شخصی اسناد در ســطح ملی و فراملی  �

چیست؟ 
 ماجرای شــخصی بودن اســناد هم در ایران و هم در خــارج از ایران وجود 
دارد، کســی هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد. زمانی هســت که مجموعه داران 
خصوصی نمی خواهند مجموعه شان را بیرون بدهند، برای این کارشان هم حتما 
دلایلــی دارند، گاهی عدم اعتماد گاهی علاقه مندی به مجموعه و امثالهم. مثلا 
راجع به آثار پیکاسو ما نمی توانیم تعیین کنیم که آثار ملی هستند و مجموعه دار 

خصوصی حق نگهداری از آثار خود را ندارد. این مسئله همیشه صادق است. 
به عنوان آخرین ســؤال؛ مطمئنا مجموعه های زیاد دیگری منتظر کشف و  �

ارائه هستند، راهنمایی شما برای علاقه مندان یا کسانی که مالک این عکس ها 
هستند یا به آنها دسترسی دارند، چیست؟ 

 چیزی که همیشــه برای خود من راه گشا بوده گفته ای از «جان برجر» است 
به این مضمون که این زمانه، زمانه به دنبالِ راه حل های کلان گشتن نیست. در این 
دوره هــر فردی می تواند در حوزه و در زمینــه کاری خودش چیزی را حفظ  کند. 
این مسئله، مسئله اي فرهنگی است؛ اینکه ما بتوانیم حرکتی برای اشاعه فرهنگ 
نگهبانی و درآغوش کشیدن، در مقابل تخریب انجام بدهیم. پیشنهاد من این است 
که هر شــخصی در حد توانش از آثار تاریخی نگهداری کند. چنین رفتاری باعث 
می شــود این فرهنگ و انرژی مثل امواج منتقل  شود. گاهی تلاش در این حیطه 
باعث می شــود تصور کنید دیوانه هستید یا عقلتان را از دست داده اید، بارها فکر 
می کنید که بقیه در حال پول درآوردن هستند، من دارم چه کار می کنم؟ این کار به 
چه دردی می خورد؟ اما واقعیت این اســت که اگر شما بتوانید چیزی را حفظ و 
نگهبانی کنید، چه یک ارزش ســاده انسانی باشد و چه شیئی تاریخی، این روحیه 

کم کم منتقل می شود و به حال خوب جامعه مان می افزاید.

 على فرامرزى

روایت «پریسا دمندان» از نگاتیو هایی که بعد از 
جنگ  جهانی دوم در اصفهان پیدا شد

زمانه  راه حل های 
کلان نیست
آروشا مشتاقى زاده 

 ماجرای شخصی بودن اسناد هم در ایران و هم در خارج از ایران 
وجود دارد، کسی هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد. زمانی هست 
که مجموعه داران خصوصی نمی خواهند مجموعه شان را بیرون 

بدهند، برای این کارشان هم حتما دلایلی دارند، گاهی عدم اعتماد 
گاهی علاقه مندی به مجموعه و امثالهم. مثلا راجع به آثار پیکاسو ما 

نمی توانیم تعیین کنیم که آثار ملی هستند


